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 .هر آن كه بر حقيقت چنگ زند حيات مي آفريند -
 .بريدن نشايد بي سر استكه پيش از اين را سر آن  -
آيا اين طرز . »به كار گيرمبماند و آن چه را از آن توست تا به پايان ) دست نخورده( آن چه دارم بگذار« -

 سلوك، مرد را در چشم اهل بيت دوستش گرامي مي سازد؟
 .رساندبيگانه به پايانش گذارد مش كند و چون ميمون اندكي بازبماند ميمون تماچون غذايي  -
 از آن چه يافته اي سخن مگويي و از آن جه از كف داده اي دم زني؟ -
 .را پذيره نشودبي سابقه است دوشيزه اي كه آغوش همسرش  -
 .»!چه بد متاعي ساخته اي«به كسي مگو  -
 آيا چنين نيست؟. در آستانه است) هماره(فقر ) اما (،حاصل مي شودتمول دشوار  -
 .مايملك آدمي همچون گنجشك در پرواز است كه هرگز جايي براي نشستن نمي يابد -
 .موكل خرد مؤكدش مي سازد] رب النوع[چون خرد محمل انديشه ات شود،  -
ز بين برند روزگار بر جاي آن چه را روزگار از بين برد، چهارپايان باقي گذارده اند و آن چه چهارپايان ا -

 .گذاشته است
 . امروز برنگيرنشيندفردا به ثمر را آن چه  -
 در بيابان هاي –  .آن را نوشيدجملگي برون ريخت و زمين به ناگاه و آب  نان به گاه بي خبري نثار شد -

 .گرددنذر خوانده شود و برايت به آب و غذا بدل ] نثار ناشي از بي خبري[جهان زيرين اين 
 .رد جوين ناسره در بيابان به سان گوشت و روغن استآ -
 .به گاه بيابان طعام هر چه باشد مطلوب و خوردنيست -
 . را سزاستآرد اعلا زنان و قصرنشينان -
 .در مخارج من كلوچه پختن روا نيست -
 .ابزارم را در دستم نهيد، قايقم را خود به آب خواهم انداخت -
 ش نكنيد؛چون بيچاره اي درگذشت، تمناي بازگشت -

 آن دم كه نان داشت نمك نداشت؛ آن دم كه نمك داشت او را ناني نبود؛
 .آن گاه كه گوسفند داشت گوشت نداشت؛ آن دم كه گوشت داشت او را گوسفندي نبود

 .شهر مخوان هار پاسبانند كه روباه و سگِرا جايي  -
 .بدل مي گردد) خصوصي(لال به شهري كه مردمانش وصيت نامه تنظيم نسازند، سياهه دار اموال به د -
 . نشانه هاي ايزديدر پي يافتناهل هر ديار بايد به تسبيح مشغول باشند و كودكان آن  -
 .كشتي متنعمي كه پا گذارم گرفتار بلا گرددهر به هر ديار آرامي كه درون شوم غرق در خون شود؛ به  -
 . دشنام فزون تر در پي دارد را با دشنام نداد؛ دشنام را با دشنام پاسخ گفتن،گوپاسخ دشنام  -
 .اين چنين است رسم لايتغير تقدير. ذات هر طعنه طعنه است و ذات هر دشنام دشنام -
 .پذيرفتني است اما  دشنام نه) نامطلوب(حكم قانوني  -
 .در خفا بر زبان جاري ساختي، از باب همدردي همه جا را پر خواهد ساخت) مطلبي را(چون  -
 به جريان نيكو ]خداوند خورشيد[پا شود، چون خود را به باد موافق سپارد، اوتو زورقي كه با نيت راستي بر -

 .شمي سپارد
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 .زورقي كه با نيت ناپاك برپا گردد، او در ساحل غرقه اش مي سازد
 .قايق بان در زمرة مردان جنگ است -
 مكتوم ساخته ام بازگويد؟ در قلب خود  راتواند آن چهچه كس  -
 .گردداست، راستت دروغ خوانده  و سپس رچون دروغ بگويي -
 .نه) هنوز(در قلبم انسانم اما در نگاهم  -
 .دارد درخت برون تراود، تنها خود درخت نيكو آن چه را از سينة -
 .هر آن كه زياده مسكر خورد، بايد كه آب بنوشد -
 .هر كه زياده طعام خورد، آرميدن نتواند -
 .چون در چوبدست شاه روغن بريزي هيچ تن از آن آگاه نگردد -
 .نفرت هيچ گاه خاستة قلب نيست، اما تواند از سخن برخيزد -
 آيا تو نبودي كه مرا نواختي؟ -

 كه را نواخته اي؟داني 
 .راه خود خواهم گرفت! تو را منكوب نخواهم كرد

 .شويم هر آن چه تواند تلمبار سازد -
 .استفرزندم پيمانه ام شده 

 ]!عصاي دستم شود[=بگذار دوستم استخوان از ماهي ام برگيرد 
 . و مادرم به سوي رودخانه رفته، از گرسنگي خواهم مردچون همسرم به قصد معبد از خانه برون شده -
 !همسر را به درايت برگزين؛ هر آن چه خواهي فرزند بساز -
 .ستهر آن كه زن يا فرزندي در ذمه ندارد، افساري حمايل او ني -
 .ساختبايد با مرد سركش تواني آرام گيري، اما روزگار زن سركش را سياه  -
 آيا هرگز آلت ذكور خيانت كار آلت تأنيث خائن را زياني رسانده است؟ -
 !نكاح با چند زن انسانيست و ساختن فرزندان بسيار آسماني -
  ايستاده اي؟هر روز نواخته شوي؛ هر شام نواخته شوي؛ آه اي چنگ گريان از چه رو هنوز -
 .اره در انديشة طعام استبيچاره هم -
 .تقدير سگ بدنهادي است كه مرد را در پي خويش مي كشاند -
 چهره پنهان كرده انژنده پوشاز اين رو وي به سان .  مضروب خويش ساختهتقدير بدسرشت او را -

 چه كس او را بازشناختن تواند؟. ستا
 . بالاي سرت آويخته استتقدير همچون خرقه -
 !يچاره يك بار هم پسرش را مضروب نمي سازد، بلكه تا ابد گرامي اش مي داردب -
مردي كه ولگردي تواند سرزنده است؛ عمرش درازتر از آن است كه : ولگردي به گاه نداري سودمند است -

 .به افتادگي مي گذراند
 .روباه در ساختن سرايش درمانده بود، پس چون فاتح به سراي رفيقش وارد شد -
 »!مرا آزاري نرسيد«:) گاو او را گفت( پاي روي پاي گاو نهاد؛ روباه -
چه «:] بانگ زد[سندي قانوني به چنگ آورد؛ . »چه كس را بزنم؟«:] بانگ زد[روباه چوبي در دست داشت؛  -

 .»كس را هماورد بخواهم؟
 .»!دريا جملگي پيشاب من است«:) و گفت(روباه در دريا پيشاب ريخت  -
 .بلاد دوردست استقاصد هماره دروغگو،  -
 !الاغ سرسراي خويش را مي خورد -
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 !آلت دكور الاغ به شكمش مي كوبد -
 .هرگز به سان الاغ، زني را كه تنها سه سال دارد برنخواهم گزيد -
 .غبار برپا مي سازد، در چشم او آرد مي نشيند] در آسياب[هرچند كه گاو  -
- وي دارد، سرگين در پي اش روان استگاوي كه شكم ر. 
 .گاو من در بيشه درغلطيده است) اما(بيگانه علف مي خورد، گاو  -
 !منر وحشي، گرفتار ماده گاو وحشي شددر گريز از گاو  -
 !در اندازه بسيار و در وزن اندك: غذاي كاهن معبد چنين است -
 .سگ هار آلتش را مي ليسد -
 .دست در كنار دست سراي مرد را برپا مي كند -

 .ران مي سازدشكم در كنار شكم سراي مرد را وي
 .روزي مادري زاينده است و ديگر روز مادري سوگوار: قصر -
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